
»چيزي لازم داريد؟« پويان سرش را بلند كرد و گفت: »يه ليوان آب! لطفا«. 
مامور بيرون رفت و در اتاق را بست.

پيروز داخل اتاقك شيشه‌اي بود و داشت با مركز صحبت مي‌كرد؛ »ما سروان 
پويان رو بازداشت كرديم. دستورالعمل‌ها رو بفرستيد«. سميرا اطمينان 
در زد و وارد شد. پيروز، گوشي تلفن را سرجايش گذاشت. به طرف سميرا 

برگشت و پرسيد: »چي شده؟«
- من خيلي خسته شدم. از نصفه شب تا حالا اينجام. مي‌خواستم يك ساعت 
مرخصي ساعتي بگيرم و برم خونه و يه ذره استراحت كنم و بيام. زحمت وارد 

كردن اطلاعات مربوط به ماموريت رو هم آقاي ثابتي مي‌كشه.
- نمي‌ش��ه. امروز همه‌اش با اين نرم افزارهاي جديد داريم كار مي‌كنيم. 

اطلاعات بايد به روز بشه و براي مركز ارسال بشه كه  فقط تو مي‌توني.
- سهيل هم مي‌تونه. خواهش مي‌كنم من خيلي خسته‌ام.

- تو خسته نيستي. به من دروغ نگو. اگه واقعا مرخصي مي‌خواي بايد به من 
راست بگي. چرا مي‌خواي مرخصي بگيري؟

- پويان ازم خواسته برم بيمارستان و مراقب خانواده‌اش باشم. مي‌دوني كه 
ما دوست خانوادگي هستيم.

- خيلي خب، مي‌توني بري. اطلاع��ات رو كامل منتقل كن به ثابتي و زود 
برگرد.

   ستاد انتخاباتي مستعان‌پور، ساعت يك و هفت دقيقه بعدازظهر
مينا نيازي - مدير روابط عمومي س��تاد مس��تعان‌پور - در زد و وارد اتاق 
مستعان‌پور شد. نيازي پرسيد: »كاري با من داشتين؟« مستعان‌پور گفت: 
»مي‌خواستم ببينم از ستادهاي شهرستان‌ها خبر جديدي فرستاده شده 

يا نه؟«
- گزارش رسيده كه طرفدارهاتون جلوي ستادها جمع شدن.

- باهاشون مرتب در تماس باشيد.
- بله. حتما... .

مينا نيازي از در بيرون رفت و فرازي وارد اتاق شد. به طرف مستعان‌پور آمد و 
گفت: »امروز آخرين فرصت تبليغات انتخاباتيه توئه. بايد با بهترين چهره‌ات 
ظاهر بشي. نبايد راجع به حامد يا عبدي حرف بزني. اتفاق توي دفتر عبدي 
حادثه بوده، همين و بس«. مستعان‌پور با خستگي سرش را بلند كرد و گفت: 

»فعلا نمي‌خوام راجع به عبدي حرف بزنم. دادفر منو تهديد كرده«. 
- چي گفته؟

- كه اگه من چيزي به خبرنگارا بگم يه پرونده جنايت درجه يك براي حامد 
درست مي‌كنه.

- به خاطر چاقو زدن به عبدي؟
- نه به خاطر قتلش. 

فرازي با ناراحتي كنار مس��تعان‌پور رفت و گفت: »ولي حامد اصلا امروز 
طرف دفتر عبدي هم نرفته. از صبح تا حالا تو س��تاد بوده«. مستعان‌پور 
گفت: »مي‌دونم ولي دادفر عبدي رو دزديده، يه جوري هم توي دفتر عبدي 
پرونده‌سازي كرده كه اگه من چيزي بگم جسد عبدي رو يه جايي رو مي‌كنه 

و يه كاري مي‌كنه طوري به نظر بياد كه حامد اونو كشته«. 
- خيلي ناراحت‌كننده‌اس. عبدي زنده‌اس يا مرده؟

- فعلا زنده‌اس ولي اگه من الان چيزي بگم، جون عبدي به خطر مي‌افته. 
مي‌بيني فرازي؟ همه اين اتفاق‌ها به خاطر لاپوشاني‌هاي شما و فرارتون از 

حقيقت اتفاق افتاده.
- همه چيزو ننداز گردن من... حالا مي‌خواي چي‌كار كني؟

- هنوز نمي‌دونم ولي يه راه حلي پيدا مي‌كنم.

- حامد چيزي مي‌دونه؟
- نمي دونه قرار هم نيست بدونه!

مستعان‌پور از اتاق خارج شد و در را باز گذاشت. فرازي روي صندلي نشست 
و به فكر فرو رفت.

   بيمارستان، ساعت يك و ده دقيقه بعدازظهر
اعظم و عسل به همراه مهران به بيمارستان رسيدند. خانم كاظمي - مادر 
مهران - جلوي در بيمارستان با حالتي عصبي قدم مي‌زد. با ديدن مهران به 
طرفش دويد و او را در آغوش گرفت. اشك‌هاي خانم كاظمي سرازير شد. 
اعظم و عسل هم به گريه افتادند. خانم كاظمي همان‌طور كه مهران را به 
آغوش داشت از اعظم تشكر كرد؛ »ممنونم كه مواظبش بودين. خدا خيرتون 
بده!« اعظم لبخند زد. عسل پرسيد: »حال پدرش چطوره؟« خانم كاظمي 
با دست اشك‌هايش را پاك كرد و گفت: »معلوم نيست. اميدمون به خداس. 
مي‌گن اگه تا ش��ب دووم بياره ممكنه بتونن نجاتش بدن«. خانم كاظمي 

مهران را بغل كرد و وارد بيمارستان شد. اعظم و عسل دنبالش رفتند. 
خانم دكتر قائد به طرفشان آمد و براي ماموري كه همراهشان 

بود س��ري تكان داد. رو به اعظم كرد و گفت: »شما خانم 
پويان هستيد؟ اينم دخترتونه... درسته؟« اعظم به آرامي 

گفت: »بله«. 
- سروان پويان با من تماس گرفتن و در مورد دردهاي 
ش��كمي ش��ما توضيح دادن. ش��ما بايد فوري بريد 

سونوگرافي.
- الان ديگه اون‌قدرها اذيتم نمي‌كنه.

- خيلي خوبه ولي من ترجيح مي‌دم سونوگرافي انجام بدم تا 
مطمئن بشم كه چيز مهمي نيست. لطفا همراه من بياين.

   ستاد انتخاباتي مستعان‌پور، ساعت يك و ربع 
 مس��تعان‌پور و دادخواه مش��غول صرف ناهار بودند. دادخواه گفت: »فكر 
مي‌كنم امروز بايد يه وقتي بذاري و دو تا كنفرانس تلفني ترتيب بدي. دو تا 
تقاضاي خيلي مهم براي پخش مستقيم داريم از استان خراسان و استان 
آذربايجان«. مستعان‌پور جرعه‌اي آب نوش��يد و گفت: »امروز اصلا حالم 

خوب نيست«. 
- ولي اين استان‌ها از پر جمعيت‌ترين استان‌هاي ما هستن. شما اونجا خيلي 

طرفدار داريد. اگه امروز باهاشون صحبت نكنين سرخورده مي‌شن.
- باشه. زمانشو مشخص كن. چيز ديگه‌اي هم مي‌خواي به من بگي؟

- فقط نگران ماجراي عبدي‌ام. مي‌ترسم روي انتخابات اثر بدي بذاره.
- موضوع عبدي رو من خودم حلش مي‌كنم. ت��و روي كار خودت تمركز 

كن.
حامد وارد ناهار خوري شد و از مستعان‌پور پرسيد: »شما داشتين راجع به 
عبدي حرف مي‌زدين؟« مستعان‌پور جواب داد: »دفترش آتيش گرفته«. 

- خودش چطوره؟
- ناپديد شده. خبرش تازه به ما رسيده.

- من نمي‌فهمم، چطوري آتش سوزي شده. عمدي بوده؟
- هنوز جزئيات حادثه رو به من خبر ندادن.

- داداش به من راستشو بگو. به خاطر اين جريانات بلايي سر عبدي آوردن؟ 
نكنه عبدي بوده كه يه چيزهايي رو به اين خبرنگاره بلوري گفته. درسته؟
مستعان‌پور به آرامي گفت: »ظاهرا كه اينطوره!« حامد پشت ميز نشست 

و با ناراحتي گفت: »خيلي بده«. 

- فعلا كاري در مورد اين جريان از ما برنمي‌ياد.
- مي خواي بگي نمي‌خواي دنبالش رو بگيري؟ تو هم مي‌خواي از حقيقت 

صرف‌نظر كني؟
- مي‌گن كه آتش‌سوزي دفتر عبدي يه حادثه بوده. 

- امكان نداره. يكي بوده كه نمي‌خواسته عبدي جريان درگيري‌اش با منو به 
كسي بگه. براي اينكه روي انتخاب شدن تو اثر مي‌ذاره.

- مي‌خواي من چي‌كار كنم؟
- برو سراغ پليس.

مستعان‌پور نگاهي به حامد كرد و گفت: »نمي‌تونم«. حامد با عصبانيت گفت: 
»پس تكليف همه حرف‌هايي كه در مورد اعتمادت به قانون كشور و پليس 

مي‌زدي چي مي‌شه؟«
- من به قانون و پليس كشورم اعتماد دارم. من كه خودم چند ساعته دارم 
با تو در اين مورد بحث مي‌كنم كه به جاي پنهان كردن حقيقت بايد بريم 

سراغ پليس.
- پس چرا حالا‌داري خلاف حرف خودت عمل مي‌كني؟

مستعان‌پور از جايش بلند شد. دستش را روي شانه حامد 
گذاشت و گفت: »من فقط يه كم فرصت مي‌خوام كه 

فكر كنم كه يه راه حل پيدا كنم. همين«. 

   اداره پليس امنيت، ساعت يك و هجده 
دقيقه بعدازظهر

سرهنگ احمدي - مدير كل پليس امنيت - وارد 
اداره شد و س��ري براي ثابتي و افرادي كه مشغول 
كار بودند تكان داد. سهيل - متخصص نرم‌افزار - كه به 
ثابتي كمك مي‌كرد، گفت: »به نظر مي‌ياد رئيس رو آوردن 
كه به حساب پويان رسيدگي كنه. فكر مي‌كني تكليفش چي بشه؟« ثابتي 

گفت: »نمي‌دونم«.
پويان داخل اتاق بازجويي نشسته و منتظر بود. يكي از مامورها وسايل ضبط 
صدا را روي ميز قرار داد و از اتاق خارج شد. سرهنگ احمدي وارد اتاق شد. 
روبه‌روي پويان نشس��ت و گفت: »معلوم هست ‌داري چي‌كار مي‌كني؟ از 
نصفه شب تا حالا هر گزارشي كه به من رسيده اسم تو هم توش بوده!« پويان 
گفت: »فكرشو مي‌كردم. من مي‌خواستم بگم كه...«. سرهنگ احمدي گفت: 
»يك دقيقه صبر كن«. بعد دكمه ضبط صدا را روي دستگاه فشار داد. رو به 

پويان كرد و گفت: »داشتي مي‌گفتي...«.
 پويان شروع كرد: »ساعت دوازده و ربع امشب يه پيغام از دفتر به من رسيد 
كه بايد خودمو برسونم دفتر و تيمم رو براي كار آماده كنم. دستور مستقيما 

از سرگرد شرافت رسيده بود...«.

   بيمارستان، ساعت يك و بيست و چهار دقيقه بعدازظهر
سميرا اطمينان وارد بيمارستان شد و سراغ اعظم و عسل را گرفت. او را به 
اتاق شماره 314 فرستادند. سميرا در اتاق شماره 314را زد و لاي در را باز 
كرد. مردي داخل اتاق داشت با تلفن همراهش صحبت مي‌كرد. مرد با ديدن 
سميرا تلفن را قطع كرد. سميرا پرسيد: »خانم اعظم پويان كجاس؟« مرد 

جواب داد: »من نمي‌دونم«. 
- شما رو كي فرستاده؟

- من از طرف نيروي انتظامي براي بازپرسي اومدم اينجا. شما چي؟
- من با پليس امنيت همكاري مي‌كنم.

- من منتظر بقيه بچه‌هاي گروهمون هستم كه برسن. قراره 
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داستان »یک شب، یک روز« بر اساس سري اول سریال 24، یکی از 
پربیننده ترین سریال های تلویزیوني  جهان در سال‌هاي اخير، نوشته 
شده است. داستان، 24 قسمت دارد و در هر قسمت اتفاقاتی که در یک 

ساعت برای شخصیت‌های داستان می‌افتند، روایت می‌شوند.

پویان  سروان  همسر   : پویان  اعظم 
هنگامی که دنبال دخترش مي‌گردد، 

ربوده مي‌شود

آنچه گذشت: 

ماجراي هيجان‌انگيز ترور
 يك نامزد رياست جمهوري  در سال 1400

قسمت  چهاردهم

به پليس امنيت خبر مي‌رسد كه قرار است ظرف بيست و چهار 
ساعت آينده مستعان‌پور - كانديداي رياست‌جمهوري - ترور 
شود. پويان - افسر ارشد - مامور جلوگيري از ترور مي‌شود. 
او مخفيگاه كامبيز را پيدا ميك‌ند وخانواده‌اش و پسر كوچك 
كاظمي - كيي از مامورهايش - را نجات مي‌دهد. پويان و 
خانواده‌اش با هليك‌وپتر به پليس امنيت برمي‌گردند. در پليس 
امنيت منبع مالي عمليات ترور را در سيستان كشف ميك‌نند و 

مي‌فهمند كه تيرانداز ديگري از پاكستان وارد ايران شده است.

عماد داغي كه طراح اصلي عمليات ترور مستعان‌پور است، 
كامبيز را بركنار ميك‌ند و ادامه عمليات ترور را خودش به عهده 
مي‌گيرد. كامبيز كه مشغول تخليه مخفيگاه است، متوجه 
مي‌شود پويان وارد مخفيگاه شده است. عماد داغي به كامبيز 
مي‌گويد با كشتن پويان مي‌تواند مجددا مسؤول عمليات ترور 
شود. كامبيز پويان را تعقيب ميك‌ند. پويان كامبيز را تشويق به 
تسليم شدن ميك‌ند. اما كامبيز رد كرده و به پويان تيراندازي 

ميك‌ند. پويان براي دفاع از خودش به كامبيز شليك ميك‌ند و او را ميك‌شد.

سروان علی پویان : افسر ارشد پلیس  امنیت 
که ماموریت دارد جلوی ترور مستعان پور 

کاندیدای ریاست جمهوری را بگیرد

عسل پويان: دختر سروان پويان كه 
مخفيانه از خانه خارج شده و ربوده 

مي‌شود

محمد جواد مستعان‌پور: كانديداي 
رياست جمهوري كه به خاطر اتفاقي 
مربوط به برادرش از طرف كي خبرنگار 

تحت فشار  است

عماد داغي: مرد تبهكاري كه طراح اصلي 
ترور مستعان‌پور و پويان است

مستعان‌پور - كانديداي رياست جمهوري - از طريق خبرنگاري 
به نام بلوري متوجه مي‌شود هفت سال پيش برادرش - حامد - 
مردي به نام عبدي را مضروب كرده و اين موضوع را از او و پليس 
مخفي كرده‌اند. مستعان‌پور متوجه مي‌شود دفتر عبدي آتش 
گرفته و عبدي ناپديد شده. مستعان‌پور براي گفتن حقيقت 
جلسه‌اي با خبرنگاران ترتيب مي‌دهد. قبل از جلسه دادفر كه 
عبدي را دزديده، مستعان‌پور را تهديد ميك‌ند كه اگر ماجراي 
حامد، عبدي و آتش‌سوزي را به خبرنگاران بگويد با كشتن عبدي و مدرك‌سازي، حامد را به 

عنوان قاتل عبدي معرفي خواهد كرد.

 پويان داخل اتاق بازجويي نشسته و منتظر بود

 
شرايط امروز با 

هميشه فرق ميك‌نه. هنوز 
جون مستعان‌پور در خطره. 

من بيشتر از هر كسي در مورد 
تروريست‌ها اطلاعات دارم. 

مي‌تونم به‌تون كمك كنم

وقايعي‌كه مي‌خوانيد از ساعت يك تا دو بعد از ظهر، درآخرين 
روز تبليغات انتخاباتي مستعان‌پور ،كانديداي انتخابات سال 1400  

اتفاق  مي‌افتد.

   اداره پليس امنيت ساعت يك بعدازظهر
هلي‌كوپتر داشت به محل فرودش در حياط پليس امنيت نزديك مي‌شد. 
تقي پيروز، جعفر ثابتي و گروهي ديگر از افراد منتظر هلي‌كوپتر بودند. پيروز 
كه دستش را سايبان چش��مش كرده بود و به هلي‌كوپتر نگاه مي‌كرد، از 
اطمينان پرسيد: »توي اين هلي‌كوپتر كيا هستن؟« اطمينان جواب داد: 
»فقط پويان،خانواده‌اش و پس��ر كاظمي، زنداني‌ها رو با هلي‌كوپتر بعدي 

مي‌يارن«.
هلي‌كوپتر فرود آمد. قبل از پياده شدن اعظم دوباره دچار دل‌درد شد. پويان 
 با نگراني نگاهي به او كرد و پرسيد: »حالت خوبه؟« اعظم گفت: »معده‌ام

 دو، سه ساعتي هست كه اذيتم مي‌كنه«. 
- يعني چي شده؟ افراد كامبيز اذيتت كردن؟
- نه نه. فكر مي‌كنم همه‌اش از استرس باشه.

- براتون يه آمبولانس خواس��تم كه ببرتتون بيمارس��تان معاينه بشيد. 
پس��ر كاظمي رو هم با خودتون ببريد. پدرش بس��تريه، مادرش هم توي 

بيمارستانه.
- نمي‌شه تو هم با ما بياي؟

- من بايد توي پليس امنيت بمونم. 
پويان از هلي‌كوپتر پايين آمد. دستش را دراز كرد و به اعظم و عسل براي 
پياده شدن كمك كرد. تقي پيروز به طرفشان آمد. پويان جلو رفت و اعظم و 
عسل را به پيروز معرفي كرد: »سلام! همسر و دختر من«. پيروز سري تكان 

داد و پرسيد: »اينم پسر كاظميه؟«
- بله. 

- آمبولانس منتظرشونه كه ببردشون بيمارس��تان. به خانم كاظمي هم 
خبر دادم كه مهران داره مي‌رسه. من يه مامور رو همراهشون مي‌فرستم 

كه مشكلي پيش نياد.
- متشكرم.

اعظم و عسل دس��ت مهران را گرفتند و به طرف آمبولانس رفتند. پويان 
همراهي‌شان كرد. اعظم قبل از سوار شدن نگاهي به افرادي كه منتظر پويان 
بودند كرد و با نگراني پرسيد: »تو چي مي‌شي؟ براي چي بايد اينجا بموني؟« 
پويان لبخندي زد و گفت: »چيزي نيس��ت. فقط بايد يه سري سؤال‌ها رو 
جواب بدم، همين. به محض اينكه بتونم مي‌يام پيشتون. نگران من نباشيد«. 

اعظم سري تكان داد و سوار آمبولانس شد. آمبولانس حركت كرد. 
گروهي از مامورها به طرف پويان حركت كردند. پويان قبل از اينكه همراه آنها 
برود، رو به جعفر ثابتي كرد و گفت: »مي‌شه يه لطفي به من بكني؟« جعفر 

ثابتي سرش را تكان داد و گفت: »حتما«.
- به خانم اطمينان بگو كه بره بيمارستان و مراقب اعظم و عسل باشه. اعظم 

اصلا حالش خوب نيست.
- فكر مي‌كنم پيروز ازش خواسته اطلاعات مربوط به عمليات اخير رو وارد 

سيستم كنه.
- تو اين كارو انجام بده. خودت كه واردي. به خانم اطمينان بگو فوري بره 

بيمارستان.
- مي رم به‌اش مي‌گم از پيروز اجازه بگيره.

مامورها پويان را به يكي از اتاق‌هاي بازجويي راهنمايي كردند. پويان پشت 
ميز نشست و با خستگي سرش را روي دست‌هايش گذاشت. مامور پرسيد: 
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مستعان‌پور دستش را روي شانه حامد گذاشت و گفت: 
»من فقط يه كم فرصت مي‌خوام كه فكر كنم و يه راه حل 

پيدا كنم. همين« 

سمیرا اطمینان: خانم مهندسی که با 
نیروهای پلیس امنیت برای جلوگیری 

از ترور،  همکاری مي‌کند



از زنداني‌هاي زخمي‌اي كه مي‌يارن اينجا بازجويي كنيم.
اطمينان در اتاق را بست و از اتاق خارج شد. از پرستاري كه رد مي‌شد، پرسيد: 
»خانم پويان كجاس؟«. پرستار جواب داد: »اتاقشونو عوض كردن. الان اتاق 
سيصد و هفده هستن«. يك مامور پشت در اتاق سيصد و هفده ايستاده بود. 
سميرا اطمينان سري براي او تكان داد و وارد اتاق سيصد و هفده شد. اعظم 
و سميرا روي تخت نشسته بودند. با ديدن سميرا، اعظم از جايش بلند شد. 
آنها همديگر را در آغوش گرفتند. اعظم گفت: »خوبي سميرا؟ نمي‌دونستم 
قراره بياي اينجا«.  اطمينان گفت: »علي منو فرستاده كه مراقبتون باشم. 
خوبي عسل؟«. عسل به سميرا اطمينان لبخند زد. اعظم دوباره روي تخت 
نشست و از سميرا پرسيد: »علي چي شد؟ باهاش چي‌كار دارن؟«. سميرا 

گفت: »دارن ازش بازجويي مي‌كنن«. 
- يعني تو دردسر افتاده؟

- ممكنه. به خاطر نجات تو و عسل مجبور شده يه كمي قانون شكني كنه 
ولي اگه شرايطش رو در نظر بگيرن فكر نمي‌كنم تو دردسر بيفته.

- اگه عصبانيشون نكنه البته!
- دقيقا. راستي علي يكي رو فرستاد خونه كه براتون لباس 

تميز بياره.
- چرا خودمون نمي‌ريم خونه؟ 

- خب تا وقتي پليس بفهمه كه كل جريان چي بوده 
بايد تحت مراقبت باشين. خود شما هم بايد بازجويي 
بش��ين و اطلاعاتي رو كه در مورد كامبيز و افرادش 
دارين به پليس بدين. اين يه آدم دزدي ساده نبوده؛ يه 

توطئه تروريستي مربوط به ترور مستعان‌پور بود كه شما 
هم وسطش بودين. 

خانم دكتر قائد وارد اتاق شد. سميرا اطمينان عذر خواهي كرد 
و از اتاق خارج ش��د. داخل راهرو دو مامور نيروي انتظامي ايستاده بودند. 
سميرا اطمينان به طرف آنها رفت و گفت: »شما براي بازجويي از زنداني‌ها 

اومدين؟«. مامور جواب داد: »بله«. 
- يكي از نفرات شما چند دقيقه پيش توي اتاق سيصد و چهارده بود. ممكنه 

من باهاش حرف بزنم؟
- كسي از افراد ما اونجا نبوده. ما همين الان رسيديم. شما از كدوم سازمان 

هستين؟
- منو پليس امنيت فرستاده اينجا. شما چند نفر هستيد؟

- فقط من و اين آقا. كس ديگه‌اي نيست.
سميرا اطمينان با نگراني به اطراف نگاه كرد. 

   اداره پليس امنيت، ساعت يك و نيم بعدازظهر
پويان هنوز پشت ميز در اتاق بازجويي نشسته بود و داشت كل جريان را براي 
سرهنگ احمدي تعريف مي‌كرد: »... من به پليس امنيت زنگ نزدم براي 
اينكه نگران جون خانواده‌ام بودم. مي‌ترسيدم اوضاع از كنترل من خارج بشه 
و بلايي سر اونا بياد«. سرهنگ احمدي پرسيد: »ولي بالاخره با پليس امنيت 

تماس گرفتي نه؟«.
- به محض اينكه پيش خانواده‌ام رسيدم به تقي پيروز زنگ زدم.

- كاري كه تو كردي كاري بود كه هر پدر با مسؤوليتي براي خانواده‌اش انجام 
مي‌داد. كارهات از نظر اخلاقي درسته ولي متاسفانه روش‌هاي ما، اجازه هيچ 
نوع قانون‌گريزي و قانون‌ش��كني رو نمي‌ده. خودت هم اينو مي‌دوني. من 

مجبورم كه تو رو خلع درجه كنم. بايد تا اطلاع ثانوي تعليق بشي.
- ولي شرايط امروز با هميشه فرق مي‌كنه. هنوز جون مستعان‌پور در خطره. 

من بيشتر از هر كسي در مورد تروريست‌ها اطلاعات دارم. حالا كه خانواده 
من جاشون امنه مي‌تونم به شما كمك كنم.

- نمي‌شه. بايد تعليق بشي تا در موردت تصميم‌گيري بشه.
پويان عصباني ش��د و داد زد: »ت��و رو خدا چرا اهميت موض��وع رو درك 
نمي‌كني؟ درسته كه من مجبور شدم قانون‌شكني كنم ولي من هيچ‌وقت 
از ماموريتم كه محافظت از مس��تعان‌پور و جلوگيري از ترور بوده دس��ت 
برنداشتم. تو كه مي‌دوني اينطوره!«. سرهنگ احمدي به آرامي گفت: »من 
مي‌دونم و مي‌دونم كه كارهايي كه كردي ض��روري بوده. ولي روال كار ما 

اين نيست«. 
- امروز براي اين كارها وقت نيست. من با مظنون‌ها توي اين جريان تماس 
داشتم. مطمئنم كه اونا يه برنامه ثانويه براي ترور مستعان‌پور دارن. من خودم 
يه منبع اطلاعاتي‌ام. مي‌تونم هويت اونا رو تشخيص بدم. مي‌خواي بدي 
بازداشت و زنداني‌ام كنن؟ هيچ اشكالي نداره. من خودم رو تسليم مي‌كنم 

ولي بذار امروز كمكتون كنم كه جلوي ترور مستعان‌پور رو بگيريد.
- از پيروز مي‌پرسم ببينم به كمكت احتياج داره يا نه.

- اون فقط چهار ساعته كه اينجاس. در جريان كل موضوع 
نيست.

تلفن بازداشتگاه زنگ زد. سرهنگ احمدي تلفن را 
برداشت. اپراتور به احمدي گفت: »خانم مهندس 
اطمينان مي‌خ��واد با پويان حرف بزنه. اش��كالي 
نداره؟«. احمدي جواب داد: »نه« و گوش��ي را به 
طرف پويان دراز كرد و گفت: »فع�ال كار ما اينجا 
تموم شد«. سرهنگ احمدي از اتاق خارج شد. سميرا 
اطمينان از پويان پرسيد: »اوضاع چطوره؟«. پويان گفت: 

»تعليق شدم«. 
- مگه تو كل جريان رو براشون تعريف نكردي؟

- تعريف كردم. ولي شايد پيروز هنوز از دست من عصبانيه. اعظم و عسل 
چطورن؟

- با توجه به اتفاقاتي كه امروز براشون افتاده حالشون به نظر خوب مي‌رسه.
- چقدر ديگه توي بيمارستان كار دارن؟

- فكر مي‌كنم دو ساعت ديگه. بعدش اونا رو منتقل مي‌كنن به خونه امن.
پويان دستي به موهايش كشيد و گفت: »ممنونم كه رفتي پيش اونا«. سميرا 
اطمينان با صدايي آرام پرسيد: »يه چيزي مي‌خواستم بگم. وقتي سرگرد 

شرافت گفت كه توي اداره جاسوس‌داري، نگفت چند تا جاسوس؟«.
- اون چيزي نگفت ولي من خودمم به اين موض��وع فكر كردم. يكي بايد 
اجازه نامه‌هاي كاظمي رو صادر كرده باشه. اين همه دسترسي‌اي كه اون به 
همه اطلاعات داشت به عقل جور درنمي‌ياد. بايد فرض كنيم كه حداقل يه 
نفر ديگه هم توي اين جريان دخيل بوده. حالا نه لزوما توي پليس امنيت، 
شايد توي مركز يا اداره‌هاي ديگه‌اي كه ما باهاشون مرتبط هستيم. حالا 

مگه چي شده؟
- چيزي نيست. فكر مي‌كنم اين‌قدر خسته‌ام كه دچار خيالات شدم.

- اگه چيزي ش��ده به من بگو. فكر مي‌كني اعظم و عس��ل جاش��ون امن 
نيست؟

- نگران نباش. اينجا مواظبشون هستن. منم هستم.
- مي‌تونم با اعظم حرف بزنم.

- الان نه. دكتر پهلوشونه و داره معاينه شون مي‌كنه.
پويان به عقب تكيه داد. دستي به موهاي س��رش كشيد و گفت: »پس تا 
كارشون تموم شد به من زنگ بزن. باشه؟.« سميرا اطمينان گفت: »حتما« 

و تماس را قطع كرد. 

   همان جا، ساعت يك و سي و پنج دقيقه
تقي پيروز بالاي سر جعفر ثابتي رفت و پرسيد: »تونستي در مورد نقشه ثانويه 
براي ترور اطلاعات كسب كني؟.« ثابتي گفت: »اطلاعاتي كه نيم ساعت 
پيش از مركز رسيده با چيزهايي كه ما جمع‌آوري كرديم همخوني داره. يه 

تروريست ديگه از پاكستان رسيده«. 
- سر فصل‌ها رو خلاصه به من بگو.

- احتمال مي‌ديم كه دو تا تيرانداز جديد براي ترور مستعان‌پور استخدام 
شده باشن. اونا قرار بوده در صورتي كه ترور صبح ناموفق باشه وارد عمل بشن. 
يكيشونو شناسايي كرديم. اسمش بهروزه. ديروز از دوبي وارد ايران شده. اينم 

عكسشه. يكي ديگه هم هست كه مي‌گن از پاكستان وارد شده. 
- اسمش چيه؟

- هنوز اسمشو نمي‌دونيم، عكسشم نداريم.
- اگه با اوناي ديگه در ارتباط باشه بايد بدونيم كجاس و داره چه‌كار مي‌كنه. 

   بيرون مخفيگاه كامبيز، همان موقع
ناهيد به همراه گروهي ديگر از افراد كامبيز سوار چند ماشين ون شده، فرار 
كرده بودند. آنها به طرف محل قرارشان با عماد داغي رفتند و به آلونكي كه 
محل قرار بود، رسيدند. ماشين‌ها را نگه داشتند. ناهيد رو به افراد كرد و گفت: 
»برين اسلحه‌ها و وسايلي را كه توي آلونكه بگذارين توي ماشين‌ها. كارتون 

رو سريع انجام بدين. بايد همه چي رو بار بزنيم و زود از اينجا بريم«. 

ناهيد از افرادش دور شد و با عماد داغي تماس گرفت. عماد داغي كه بيرون 
ماشينش ايستاده بود و به ماشين تكيه داده بود گوشي را برداشت. ناهيد 
گفت: »آقاي داغي ما الان رس��يديم«. عماد داغي پرس��يد: »كامبيز چي 

شد؟«
- مرده.

- عجب.
- يه چيزي بايد بگم آقاي داغي! وقتي ك��ه كامبيز منو براي اين عمليات 
استخدام كرد به‌اش گفتم كه نقشه‌اش ايراد داره. اون به حرفم گوش نكرد.

من اصلا تعجب نكردم از اينكه نقشه‌اش موفق نبود.	
- خب چي مي‌خواي بگي؟

- مي‌خوام بگم كه من مي‌تونم خرابكاري‌هاي كامبيز رو درست كنم.
عماد داغي خنديد و گفت: »واقعا؟ چطور مي‌خواي اين كارو انجام بدي؟«. 

ناهيد سريع جواب داد: »من يه عالمه آدم سراغ دارم«. 
- ممنونم ولي نقشه دوم ما مدتيه كه شروع شده؟

- منظورتون چيه؟
ناهيد مردي را ديد كه از پشت تپه‌اي آنها را زير نظر داشت. ناهيد به طرف 
مرد راه افتاد. مرد دستش را روي دكمه‌اي فشار داد و آلونك و ماشين‌هاي 
اطرافش منفجر ش��دند. ناهيد هم زخمي‌شده و به گوش��ه‌اي پرتاب شد. 
مردي كه پش��ت تپه بود جلو آمد و خود را به ناهيد رساند. ناهيد كه روي 
زمين افتاده بود دست‌هايش را جلوي صورتش گرفت و داد زد: »دور شو از 
من دور شو«. شاهين داغي اسلحه‌اش را درآورد و گلوله‌اي مستقيم به سر 
ناهيد شليك كرد. ناهيد بي‌حركت ماند. شاهين نگاهي به اطراف انداخت 

و از آنجا دور شد.

   اداره پليس امنيت، ساعت يك و چهل و يك دقيقه

پيروز وارد اتاق بازجويي شد و به پويان گفت: »سرهنگ احمدي منو فرستاد 
كه ازت بازجويي كنم«. پويان گفت: »اشكالي نداره«. 

- خب من نمي‌خوام با س��والاي بيخ��ودي وقتمون رو تل��ف كنم. چرا تو 
چيزهايي را كه بايد بدونم به من نمي‌گي؟

- من همه چيزو به س��رهنگ احمدي گفتم. شما بايد مشخصات افراد رو 
بدونين تا بتونين عمليات رو ادامه بدين.

- مي‌شه شروع كني؟
پويان با عصبانيت اخم كرد.پيروز بدون توج��ه به عصبانيت پويان دكمه 
ضبط صدا را روي دستگاه فشار داد و گفت: »چيزهايي رو كه مي‌دوني بگو«. 
پويان به آرامي گفت: »فكر مي‌كنم همه اين جريانات به ماموريت من توي 

سيستان برمي‌گرده«. 
- ماموريت سيستان چه ربطي به اين جريان داره؟

- كساني كه دنبال ترور مستعان‌پور هستن منبع ماليشون يه مرديه به اسم 
جمال رفيع. اون مدير يه شركت بزرگه و يه رابطه‌هايي هم خارج از ايران 
داره. پولي كه به تيراندازها پرداخت شده هم به حساب‌هاي رفيع مي‌رسه. 

همه‌اش از طريق حساب‌هاي بانكيش توي سيستانه.

   بيمارستان، ساعت يك و چهل و پنج دقيقه
س��ميرا اطمينان با جعفر ثابتي تماس گرفت و گفت: »يه مشكلي دارم. 
بيست دقيقه پيش اينجا يه مردي خودش رو به عنوان مامور نيروي انتظامي 
معرفي كرد ولي من فهميدم كه داره دروغ مي‌گه«. ثابتي پرسيد: »از كجا 

فهميدي؟«.
- براي اينكه دو نف��ر رو كه واقعا مامور بودن دي��دم. اون‌ها گفتن كه كس 
ديگه‌اي از طرف نيروي انتظامي اينجا فرستاده نشده. مي‌توني يكي رو از 
دايره انگشت‌نگاري بفرستي اينجا؟ شايد بشه اثر انگشتشو توي اون اتاق 

پيدا كرد.
- مي‌فرستم باشه. چيز ديگه‌اي هم لازم داري؟

- فعلا نه. فقط عجله كن.
 

   ستاد انتخاباتي مستعان‌پور، ساعت يك و چهل و هفت دقيقه
مستعان‌پور وارد اتاق شد و به فرازي گفت: »به خانم كياني بگو بياد اينجا 
كمكت كنه مداركي رو كه لازم‌داري جمع كني«.  فرازي از جايش بلند شد 

و گفت: »مگه چي شده؟«.
- پليس امنيت به اين نتيجه رسيده كه موندن توي ستاد براي ما خطرناكه. 

- كجا بايد بريم؟
- يه خونه امن هست كه تحت نظر مستقيم پليسه. بايد بريم اونجا.

- ولي علي پويان رو كه مسؤول ترور صبح بوده، دستگير كردن. پس چرا 
بايد جابه‌جا بشيم.

- به اين نتيجه رس��يدن كه اون تنها كار نمي‌كرده. بنابراين افراد ديگه‌اي 
هم هس��تن كه دنبال ترور منن. بيا كمكت كنم مداركي رو كه مي‌خوايم 

جمع كنيم.

   اداره پليس امنيت، ساعت يك و پنجاه و يك دقيقه بعدازظهر
س��رهنگ احمدي داخل اتاق كنفرانس منتظر جعفر ثابتي بود. جعفر 
ثابتي وارد شد. سرهنگ احمدي به ثابتي گفت: »لطفا بشين. يه تصميم 
خيلي مهم هست كه بايد در مورد پويان بگيريم«.  جعفر ثابتي روي يك 

صندلي روبه‌روي احمدي نشست و منتظر ماند. سرهنگ احمدي 
ادامه داد: »مي‌خوام باهات روراس��ت باش��م. اظهارات تو 

خيلي مهمه. براي اينكه تو تنها شاهد مس��تقيم كارهاي پوياني كه از 
نيروهاي خود پليس امنيته. حرف‌هاي تو مس��تقيما روي سرنوش��ت 

پويان اثر مي‌ذاره«.
- بذارين بيخ��ودي وقتتون رو تلف نكنم. من دوس��تي خيلي نزديكي 
با پويان ندارم. خيلي وقت‌ها با ش��يوه كارش مشكل دارم ولي در مورد 
وقايعي كه از نيمه ش��ب پيش اتفاق افتاده با هم��ه كارهايي كه پويان 

انجام داده موافقم.
- ممنونم كه با من روراست بودي.

   ستاد انتخاباتي مستعان‌پور
مستعان‌پور و افرادش آماده انتقال به خانه امن بودند. دادخواه وارد شد 
و مستقيم به طرف مستعان‌پور رفت. دادخواه گفت: »يادته كه صبح از 
من خواستي در مورد علي پويان اطلاعات به دست بيارم؟«. مستعان‌پور 

پرسيد: »آره... چي فهميدي؟ پويان واقعا كيه؟«.
- اون عضو نيروهاي ويژه امنيت��ي بوده؛ رئيس يه عمليات محرمانه كه 

توي سيستان انجام شده.
- درسته. اسم عمليات »همسا« بوده.

- يه تيم پنج‌نفره ب��ودن از بهترين افراد. همه ش��ون رو تك تك خود 
پويان انتخاب كرده و آموزش داده بود. همه افراد به جز پويان توي اين 

عمليات كشته شدن.
- پس موضوع اينه. پويان منو به خاطر كش��ته ش��دن افرادش مقصر 
مي‌دونه و براي همين مي‌خواد منو ترور كنه. اين موضوع همه چي رو 

روشن مي‌كنه.
آرزو كيان��ي و مين��ا ني��ازي در ات��اق مج��اور مش��غول جم��ع‌آوري 
وسايلش��ان بودند. مينا ني��ازي يك پرون��ده را به ط��رف آرزو كياني 
 دراز ك��رد و گفت: »آقاي ف��رازي اين پرونده رو لازم داش��ت. من الان

 پيداش كردم.
 مي‌ش��ه ببري به‌اش بدي؟«. آرزو كياني گف��ت: »الان مي‌برم«.  آرزو 
كياني پرونده را از دس��ت نيازي گرفت و از اتاق خارج شد. مينا نيازي 
وقتي كه تنها شد تلفن را به دس��ت گرفت و با نامزدش تماس گرفت؛ 
»سلام عزيزم! دلم برات تنگ شده بود«. نامزدش كه شاهين داغي بود 

جواب داد: »منم دلم برات تنگ شده. كجايي؟«.
- هنوز توي ستادم. كارم تموم نشده. 

- وقتي كارت تموم شد به من زنگ بزن. باشه؟
- حتما.

   بيمارستان، همان موقع
ماموري كه از دايره انگشت نگاري فرستاده ش��ده بود، همه جاي اتاق 
شماره 314 را انگش��ت نگاري كرد و آماده رفتن بود. سميرا اطمينان 
كه ناظر كار او بود پرس��يد: »چيزي پيدا كردي��ن؟« مامور جواب داد: 

»هيچي«. 
- ولي من خودم ديدم ك��ه اون مرد توي اتاق ب��ود. حتما وقتي اومده 

بيرون به دستگيره در دست زده.
- همه اثر انگشتا پاك شده.

- پس معلومه كار يه حرفه‌اي بوده.
سميرا اطمينان كمي فكر كرد و بعد با پيروز تماس گرفت و گفت: 

»من اطمينان هس��تم. مي‌خوام اجازه انتقال خانواده پويان به 
خونه امن رو صادر كنين«.  پيروز موافقت كرد.

   همان جا، ساعت يك و پنجاه و پنج دقيقه
خانم دكتر قائد نتايج س��ونوگرافي اعظم را بررسي كرد و گفت: »توي 
سونوگرافي آثار يه كيست كوچيك تخمدان ديده شده«. اعظم پرسيد: 

»كيست؟«.
- بله. احتمالا تركيده و همينم باعث دردتون شده.

- چرا تركيده؟
- احتمالا به خاطر اضطراب و فشار رواني‌اي بوده كه امروز تحمل كردي. 

من به يه مورد ديگه هم مشكوك شدم... بايد يه تست بارداري بدي.
سميرا اطمينان وارد اتاق شد و رو به اعظم گفت: »زود باشيد وسايلتون 
رو جمع كنين. بايد از اينجا بريم«. خانم دكتر قائ��د با ناراحتي گفت: 
»هنوز معاينه شون تموم نشده«. سميرا اطمينان گفت: »نقشه عوض 

شده. ما بايد خانم‌ها روبه خونه امن منتقل كنيم«. 
خانم دكتر قائد به طرف كمد ديواري رفت و يك تست خانگي بارداري را 
داخل پاكت كوچكي گذاشت و به دست اعظم داد. اعظم پاكت را گرفت 
و همراه عس��ل دنبال س��ميرا اطمينان راه افتاد. همان مرد كه قبلا در 
اتاق سيصد و چهارده بود از گوشه‌اي اعظم و عسل را زير نظر داشت. به 
محض اينكه آنها راه افتادند با عماد داغي تماس گرفت و گفت: »دارن 

جا به جاشون مي‌كنن«. 

   اداره پليس امنيت، ساعت يك و پنجاه و هشت دقيقه
مس��تعان‌پور وارد اداره پليس امنيت ش��د. مامورهاي پليس امنيت با 
تعجب سرشان را بلند كردند و به كانديداي رياست جمهوري كه وسط 
سالن ايستاده بود خيره شدند. جعفر ثابتي از جايش بلند شد و به طرف 
مس��تعان‌پور رفت. جعفر ثابتي گفت: »آقاي مس��تعان‌پور! چه كمكي 
مي‌تونم به‌شما بكنم؟«. مستعان‌پور نگاهي به اطراف كرد و گفت: »من 

اومدم اينجا كه سروان پويان رو ببينم«. 
ادامه دارد

 با ديدن سميرا، اعظم از جايش بلند شد. آنها همديگر را در 
آغوش گرفتند

 ناهيد كه روي زمين افتاده بود دست‌هايش را جلوي 
صورتش گرفت و داد زد: »دور شو از من دور شو«

 شاهين داغي اسلحه‌اش را درآورد و گلوله‌اي 
مستقيم به سر ناهيد شليك كرد

 مستعان‌پور وارد اداره پليس امنيت شد و گفت: 
»من اومدم اينجا كه سروان پويان رو ببينم«.

پويان منو به خاطر 
كشته شدن افرادش 

مقصر مي‌دونه و براي همين 
مي‌خواد منو ترور كنه. اين 
موضوع همه چي رو روشن 

ميك‌نه

 سميرا كه دنبال اعظم و عسل بود، در اتاق شماره سيصد و 
چهارده را زد و لاي در را باز كرد. مردي داخل اتاق داشت با 

تلفن همراهش صحبت ميك‌رد
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